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Abstract: The status of the Qur'an and the Ahl al-Bayt-two 
enduring legacies of the Prophet (peace be upon him)-and the 
importance of adherence to them to avoid deviation are well 
established among Muslims. The Prophet is introduced in the 
Qur’an as an exemplary model (uswatun ḥasanah), and the 
Ahl al-Bayt (peace be upon them), as his successors, are 
likewise seen as guides. Their words and actions are firmly 
grounded in the Qur’an, and they referred to it in diverse 
ways, which this study seeks to examine and explain. This 
descriptive-analytical study aims to identify the various modes 
of Qur’anic referencing employed by the Infallibles and to 
clarify how these methods contributed to the promotion of 
Qur’anic culture in society. The Infallibles referenced both the 
outward meanings of the Qur’an (including prohibitions, 
general and specific statements, implications, and exceptions) 
and its deeper dimensions. In some cases, they generalized 
Qur’anic content or referred to all verses concerning a specific 
theme. The findings show that the Ahl al-Bayt referenced the 
Qur’an through preliminary invocation, dialectical 
argumentation, and in response to questions. The abundance 
and variety of such references reflect a deliberate cultural 
strategy to normalize Qur’anic engagement among the Shiʿa. A 
clear explanation of this tradition can inspire followers of the 
Ahl al-Bayt to emulate them by centering the Qur’an in their 
lives and substantiating their speech and actions with it. 
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 چکیده 
  ده یپوش  مسلمانان  بر  ، ایشان  از  پس  نشدن  گمراه  ی برا   دو  آن  به   تمسک  تیاهم  و    رامبیپ  ادگاری   دو  ن یا  بیتاهل  و  قرآن  گاهیجا

 از  امبر،یپ از بعد ینیجانش و ت یوصا گاه یجا در زین  بیتاهل آن تبع به  و شده  یمعرف  حسنه ۀاسو  عنوان به قرآن در امبریپ .ستین
 خواهد  نییتب  و  یبررس  که  یی هاوه یش  به  ایشان  و   است  قرآن  به  مستند  معصومان  عمل  و  قول   ، گری د  یسو  از  برخوردارند.   منزلت  نیا

  روش  با  قرآن،   به  استناد   در  معصومان  ی هاوه یش  و  استناد   انواع  یبررس  هدف  با  پژوهش  نیا  ند. اهکرد   استناد  قرآن  به   ، شد
  ی استنادها  است.  جامعه  در  قرآن  فرهنگ  ۀتوسع  در  استناد  نیا  نقش  ختنسا  روشن  دنبال  به  و  افتهی  سامان  یلیتحلی فیتوص 

  و   قرآن  میتعم  به  موارد   یبرخ  در  و  است   آن  باطن   به  ا ی  ، (آن  ی استثنا  و   مفهوم  خاص،   عام،   ، ینه   از   اعم)  قرآن  ظاهر  به  معصومان
  استناد   مانند  ییهاروش   با     بیتاهل  که   است   آن  پژوهش  نیا  آورد ره   .اندکرده  استناد   موضوع  ک ی  دربارۀ   اتیآ  مجموع  به   یگاه

  و   استناد  از  حجم  نیا  ند.اهساخت  مستند  قرآن   به  را   خود  عمل  ای  سخن  ، سؤال  به  پاسخ  در  استناد  و   مناظره   و  بحث  در  استناد  ، ییابتدا 
  ی برا   یازه یانگ  ،     بیتاهل  روانیپ  یبرا   ره یس  نیا  حیصح  نییتب  است.  انیعیش  یبرا   ره یس  نیا  یسازفرهنگ  بر  یانشانه  آن،   تنوع
   است. قرآن به خود کردار و  گفتار یمستندساز و یزندگ در قرآن دادن قرار محور در شانیا به یتأس

  ات یروا   یشناسگونه  ، ی ریتفس  اتیروا   ، یاستناد به قرآن، فرهنگ قرآن  یهااستناد به قرآن، روش   ، یقرآن  یاستنادها :  واژگان کلیدی
 . ییروا  ریتفس ، ی ریتفس
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 مقدمه. 1
 پیشینه .1ـ1

ه  ها پرداخته و کمتر بها و سخنرانیبیشتر به استناد ایشان به قرآن در مناسبت،  ن  استنادهای قرآنی معصومادربارۀ  شده  کارهای انجام 
ترین  در ادامه به معرفی مختصر مهم  ین استنادها با گسترش فرهنگ قرآنی اشاره کرده است.آن و ارتباط ا  ۀبیان دیگر انواع استناد و گستر

 پردازیم. ها میاین پژوهش
مهدی مهریزی    ۀزاده و مشاورراهنمایی کاظم قاضیتوسط محمد محقق و با    « کهن  شناسی استنادهای قرآنی معصوماروش نامۀ »پایان

از    ن  های استناد معصومابه بررسی روش   ونگاشته شده   های مختلف  جنبهبه قرآن پرداخته است. در این پژوهش، استنادهای قرآنی 
همچنین، انواع استنادها شامل    . است  کردهها استناد  به آن  معصوم   جمله بر اساس ماهیت آنچه مستند شده و آیاتی کهبندی شده؛ ازدسته

  است.   ابتدایی بررسی شدهاستناد  صورت    یا به   بحث و مناظره، پاسخ به پرسشضمن  در    به قرآن  استناد  واستناد قول و عمل به قرآن تبیین  
محورهای   دیگر  میاین  از  خاص  پژوهش  و  عام  به  استناد  به  دقیق   و توان  تحلیل  هدف  با  تحقیق  این  کرد.  اشاره  قرآن  وصف  و  شرط 

 تنوعی در این زمینه پرداخته است. های مبندیگیری از قرآن، به ارائه تقسیمشناسی معصومان در بهره روش 
که توسط فاطمه کیخا و شهناز پودینه نگارش یافته و به صورت  «  فرهنگشناسی فرهنگ در قرآن و بررسی آیات مربوط به  مفهوم مقالۀ »

شده ارائه  مقاله  کنفرانسی  این  پرداخته    است.  اسلامی  جامعه  فرهنگ  در ساختن  قرآن  نقش  بیان  مجموعبه  را  فرهنگ  نویسنده    ۀاست. 
پرداخته است.    تأثیرهای یک ملت دانسته و با توجه به نزول قرآن و تغییر و تبدیل فرهنگ جاهلی، به بیان این  ها و ارزشها و گرایشبینش

از ای بهره گرفته است. هدف  آوری اطلاعات از روش اسنادی یا همان کتابخانهمروری انجام شده و برای جمعاین مقاله با روش توصیفی 
ر از فرهنگ  دهد اگر فرهنگ کشونشان می آنشناسی فرهنگ در قرآن و بررسی آیات مربوط به فرهنگ بوده است و نتایج ، مفهوم آن نگارش

ات به  ها و انحراف شود و اگر تابع فرهنگ قرآن نباشد، بدعتل اخلاقی در آن رعایت مییفاضله پدیدار و تمامی فضا ۀقرآن پیروی کند، مدین
 . (10، ص1399، پودینه، )کیخا  آیدسراغ انسان و جامعه می

سادات رضی بهابادی و  بیبی  ، زادهکه توسط فتحیه فتاحی«  ا  های حضرت زهرکارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی در خطبهمقالۀ »
به آیات قرآن در   ا  به بیان و بررسی استنادهای حضرت زهر  . این مقالهی به صورت مشترک نگارش یافته است فرشته معتمدی لنگرود

ها را مورد مُداقه قرار داده است. نتایج این بررسی ها و فراوانی آنخطبهاین  کارکرد تفسیری استنادهای قرآنی در    وپرداخته  ایشان  های  خطبه
گیری آن حضرت از آیات، گاه در جهت تبیین معنا، گاهی به قصد جری و تطبیق و گاهی با هدف گسترش مفهومی بیانگر آن است که بهره 

 . (42-23صص ، 1396 وهمکاران،  زادهفتاحی) و مصداقی آیات و نیز استشهاد به آیات قرآن بوده است
با توجه به    بیت  اهلای نگارش یافته و در آن بر نقش  قمشه  ۀ به قلم غلامرضا گلی زوار« که  ن  استناد به قرآن در سیره اماما مقالۀ »

 . (1384 ، )گلی زواره چند نمونه از استنادهای قرآنی هر معصوم را آورده است  ،  ن حدیث ثقلین تکیه کرده و به ترتیب معصوما
دیر و عصمت رحیمی و با  حسین افسر  ، زادهسط فتحیه فتاحیتو« که  در حدیث امامت  ا  ها و استنادهای قرآنی امام رضاقتباسمقالۀ »

در حدیث    ا  آمده است. امام رض  به رشتة تحریر در  ا  کارگیری آن در کلام امام رضبه  ۀقرآن و انگیز  ازهای اقتباس  هدف بررسی گونه
در  ، امتام است.  گرفته  بهره  قرآن  آیات  از  گونه  فراوان  حدیث شریف،  متغیّر،  این  جزئی،  کامل،  اقتباس  ازجمله  قرآنی  اقتباس  از  هایی 

استنباطی ملاحظه میاشاره  و  این گونه  م  اما  وشود  ای  از  یک  اهر  با  را  بردهها  کار  به  و هدفی خاص  این است  نگیزه  نتایج  از  یکی   .
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توان  هاد دارد و نمیشبه دلیل نداشتن شرط اقتباس، تنها جنبة استناد و است  م  پژوهش آن است که تعدادی از آیات به کار رفته در کلام اما 
 . (1394 ، زاده و همکارانفتاحی)کرد این آیات را حمل بر اقتباس  

« در  مقالۀ  قرآنی  استنادهای  منتخب  تحلیل  البلاغههفت شرح  خطب  ۀ)مطالع  نهج  پنجاه  و که    نخست(  ۀموردی  کریمی  محمود  توسط 
و با هدف   به عنوان دو یادگار گرامی پیامبر    بیتاهلنجیبه احمدی نگارش یافته است. نویسندگان ابتدا با اشاره به اهمیت قرآن در کنار  

تبیین   و  بهتر شروح  و گونهتأثیر شناخت  قرآنی شارحان  استنادهای  بررسی  به  قرآن،  از  البلاغه  نهج  استنادها  پذیری شارحان  این  شناسی 
از   نهج البلاغه اول    ۀ خطب  پنجاهتحلیلی و نیز از ابزارهای آمار و جداول استفاده شده و شرح  . در این پژوهش از روش توصیفیاندپرداخته

  . شده استو بررسی    وجوجست  ة  مه ج البناع و    فی ظلال،  عبده،  تمبیه الغ فاینمیثم،  الحدید، ابنابیهای معتبر و معروف مانند ابنشرح 
های  جهت کمیت، شرح   های مورد مطالعه متفاوت است. ازدر شرح   ، دهد که کیفیت و کمیت استفاده از شواهد قرآنیها نشان مییافته

 عبده کمترین شواهد قرآنی را در خود جای داده است.   شنح مقابل، در و آن داشتهمیثم بیشترین استناد را به قرابن شنح و   ة مه ج البناع
مقدم نگارش یافته  که توسط محمد رنجبر حسینی و هانیه خطیبی«  در مناظرات شهر شام  د  تحلیل استنادهای قرآنی امام سجامقالۀ »

ترین عوامل تداوم نهضت  ها را از مهمعاشورا پرداخته و آن  ۀپس از واقع  د  های امام سجابه بررسی مناظرات و خطبه  . این مقالهاست
است. احتجاج و استناد مکرر حضرت به آیات قرآن که در    شمرده  ر  پیامب  بیتاهلجایگاه راستین    نسبت بهسازی مردم  عاشورا وآگاه
م  ، موضوع اصلی این مقاله است. اما گزند جعل و تحریف در امان مانده  از  ، خلاف روایات م مخاطبان ایشان قرار داشته و بردسترس تما 

  ا  رسول خد  بیتاهلشدۀ  با این استنادها، حقوق تضییع  ن و با عقاید باطلی که حاکمان اموی در میان مسلمانا  را به مردم یادآور شد
ها و مناظرات در در خطبه  د  تحلیلی به بررسی آیات مورداستناد امام سجا . این نوشتار، با روش توصیفیرواج داده بودند، مبارزه نمود

 است. ه آنشهر شام پرداخته و در صدد یافتن وجه استناد 
 شناسی مفهوم  .2ـ1

ون  النّ السین و»این ریشه آمده است: دربارۀ  ة عجم  ق ییس الاغکردن به چیزی و سند قراردادن آن برای قول یا عمل. در کتاب تکیه: استناد 
سه حرفی دارای یک معناست که    ۀاین ریش  .(105، ص3ق، ج1404فارس،  )ابن   «ءء إلی الشی ال أصلٌ واحد یدلُّ علی انضمام الشیالدّ و

کند، به قرآن تکیه زده و از قرآن  حقیقت کسی که به قرآن در قول یا فعل خود استناد می ی دارد. درکردن چیزی به چیزدلالت بر ضمیمه 
یاری   آن  تأیید  استناد می. درگرفته است برای  قرآن  به  تکیه  حقیقت کسی که  آن  به  یا عمل خود همراه و ضمیمه و  با سخن  را  قرآن  کند، 

که با معنای    (76، ص1375،  بستانی)کردن نیز آمده است    گیرد. این واژه به معنای اعتمادو از قرآن برای تأیید سخن خود مدد می   کندمی 
 کردن همسان است. ضمیمه
است.  :  فرهنگ بیان شده  تعاریف مختلفی  فرهنگ  را  برای  آن  ارزشبینش  و  هادانش   ۀمجموعبرخی  و  به   دانندمی  های یک ملتها  که 

،  4، ج1393)رضایی اصفهانی،  آن است    ۀیابد و تعلیم و تربیت مقدمد، اخلاق و آداب در جامعه و فرد تبلور مییصورت علوم، هنر، عقا
سنن و رسوم و روابط   ، های فکری، هنر، ادبیات، فلسفه، آدابگیری ها، موضعبرداشت  ۀاز مجموعفرهنگ عبارت    ، به طور کلی.  (38ص

 ( 102، ص1371)باهنر، اجتماعی است بر روابط حاکم 
جمله فرهنگ  آفرینی قرآن و عناوین ذیل آن، ازنیز در ذکر مختصر محتویات کتاب، به بحث فرهنگ  پژوهیقن،  و قن،    ۀدانشم    ۀدر مقدم

اند  اشاره کرده  فاطر  ۀ سور  32  ۀبه آی   ، آفرینی قرآنذیل عنوان فرهنگبرخی    .(11، ص1، ج1381)خرمشاهی،  عامه و قرآن اشاره شده است  
ذینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا    :(399، ص21، ج1386)هاشمی رفسنجانی،   مِنْهُمْ سابِقٌ  فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ »ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّ
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الْکَبیر الْفَضْلُ  هُوَ  هِ ذلِكَ  اللَّ بِإِذْنِ  از بندگانمان که آن  :بِالْخَیْراتِ    [به عنوان امت خاتم و اهل اسلام ]ها را  سپس ما این کتاب را به کسانی 
دادیم  ، برگزیدیم میراث  آن   .به  از  برخی  امت ]ها  پس  آن   ستمکار خویش  [مانند گنهکاران  از  برخی  آن]ها  و   [هانظیر عادلان و صالحان 

آنان  رو هستند  میانه از  این    [آری]ند.  خیرات  ۀگیرنده به همخدا سبقت  [تکوینی]به اذن  [،  مانند معصومان امت که وارث کتابند ]و برخی 
مسلمانان ملت  خورد:  به چشم میمطالبی    چنین  . ذیل این آیه «همان فضل بزرگ است  [کتاب و وجود معصومان و صالحان برای امت]

ق  ۀبرگزید برای جامعالهی؛  الهی  پیشه  ۀرآن، ارث و موهبت  لزوم  تفریط در زندگی؛   اسلامی؛  افراط و  از  دور  به  ساختن روش متعادل و 
آنتمسک   رهنمودهای  از  پیروی  و  قرآن  و    به  دینداری  درجات  تفاوت  است؛  خویشتن  به  ظلم  آن  ترک  و  جامعه  صلاح  و  خیر  به 
انسانهدایت خداوندپذیری  اذن  قرآن؛  فرهنگ  در  خیر    ، ها  کارهای  انجام  و  قرآنی  زندگی  دینداری،  در  پیشتازی  مقام  به  رسیدن  شرط 

چنین آمده   «عمل به قرآن»پس از عنوان ، «قرآن»ذیل عنوان  فنهمگ قن،  کتاب  در .( 141-140صص، 15، ج1386اشمی رفسنجانی، )ه
از فرهنگ قرآنی در جامعه نمود دارد عمل به آن است. در قرآن ارزش و اعتبار اهل کتاب را در گرو عمل به قرآن بیان کرده    : آنچهاست

)هاشمی رفسنجانی،      .تشویق و ترغیب کرده است   به قرآن و کتب آسمانی  را به عمل  همچنین قرآن اهل کتاب   .(68و    66  :است )مائده
آیه استفاده می   (141-140صص،  15، ج1386 از  سبب افزایش کفر و طغیان است و   ، اعتنایی به قرآن و عمل نکردن به آنشود که بیو 

 . (156، ص23، ج1383)هاشمی رفسنجانی،  خواهد شد موجب حسرت و پشیمانی در قیامت
فرهنگ جاهلی عرب شد را  دین  اگر   تغییر  که موجب  از عوامل    ، آنگونه  و سیرتأثیریکی  بدانیم  فرهنگ  بر  را    ن  اقرآنی معصوم  ۀگذار 

استنباط احکام شرعی   از دین و ملاک  قرآنی روشن    تأثیر  بشماریم، بخشی  و گسترش فرهنگ  بر فرهنگ جامعه  قرآن  به  آنان  استنادهای 
 خواهد شد.

.  وضیح بیشتر ندارد بر کسی پوشیده نیست و نیازی به ت  جاویدان پیامبر    ۀتعریف قرآن به عنوان کتاب مقدس مسلمانان و معجز:  قرآنی
 .  استکردار و گفتارِ مطابق با قرآن و منتسب به آن  و  عمل ، در این پژوهش «قرآنی» ۀمنظور از واژ

از   ها. این گروهکه دارای تعامل انسانی پایدار باشندمشروط بر این  ؛های( انسانی است ه )گروجامعه    ، شناسی در اصطلاح جامعه  1: جامعه
بندی  افراد آن، قابل دستهنظر سرزمینی، حاکمیت یا انتظارات فرهنگی با هم وجه اشتراک دارند. جامعه خود به تناسب الگوی روابط بین  

 . د ها جامعه را بسازهای جمعیتی است تا ماحصل تجمیع آنمجموعهبه زیر
 آید. های جامعه به حساب میاز زیرمجموعه ، قرآنی ۀمذهبی و جامع ۀجامع ، با توجه به این تعریف

ای که شامل  جامعة: تانیث جامع، اجتماع، مجتمع، حوزه، حلقه، اجتماع، هیئت، مردم یک کشور یا یک شهر یا ده، دانشگاه و مؤسسه
آموزشگاه عده از  علوای  دانشکده طب،  قبیل  از  عالی  و  های  فلسفه  ادبیات،  آن استم،  جامعه  مانند  و حالت    .شناسی()اصطلاح  وضع 

می انسان زیست  مشترک  قانون  یک  تحت  که  حیواناتی  یا  می ها  زندگی  معیّنی  قوانین  تحت  که  حیواناتی  یا  انسانی  اجتماع  کنند.  کنند. 
  ؛ اند هم جمع آمده  دهد. گروهی از مردم که برای رسیدن به هدف مخصوص تحت قواعد معیّن گرد طبیعی تشکیل می   ۀخانواده یک جامع

 . ( 7398، ص 5، ج 1377، )دهخدا ادبی  ۀهمچون جامع
از   این تحقیق  «جامعه»مراد  به عنوان روش زندگی    استمذهبی    ۀجامع  ،در  را  بر خود لازم    پذیرد میکه دین  را  آن  به دستورات  و عمل 

بیرونی دارد، حفظ و   ۀنمود و جلو در جامعهاز قرآن داند و سعی دارد اعمال و رفتار و گفتار خود را مطابق با قرآن قرار دهد. آنچه امروزه می 
های عقد و ذکر آن به عنوان مهریه است. برای آنکه قرآن از این کاربردها  قرائت آن در مسابقات قرآنی و کاربرد آن در مجالس عزا و سفره 

 
1. Society. 
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عملِ   شودخارج   خاصی    و  اهمیت  و  ضرورت  از  قرآن،  به  عملی  و  قولی  استناد  فرهنگ  ترویج  باشد،  داشته  بروز  در جامعه  آن  مطابق 
    ن به قرآن قابل دستیابی است. امام صادقاها و انواع استنادهای معصومبرخوردار است. بخشی از این هدف، با تبیین و بررسی روش 

 د:  فرمایدو برای دینداری میبا آن مطابقعمل  اهمیت قرآن و سنت و  دربارۀ 
هِ   کِتَابِ   مِنْ   هُ مَنْ أَخَذ دِینَ » هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ زَالَتِ الْجِبَالُ قَبْلَ أَنْ یَزُولَ وَ   اللَّ ی اللَّ هِ صَلَّ ةِ نَبِیِّ جَالُ وَمَنْ أَخَذَ دِ   ، سُنَّ تْهُ الرِّ جَالِ رَدَّ  : ینَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّ

رود و هر کس دین خود را از دهان  اما دین او از بین نمی  ، رودها از بین میکوه   ،کسی که دین خود را از قرآن و سنت پیامبر بگیرد 
 . (125، ص1، ج1376  عاملیحر)« گردانندمردمان بگیرد، همان مردمان او را از دین باز می

 فرمود:ی دیگر در روایت . آن حضرت شوداز این روایت، نقش قرآن و سنت و اهمیت آن روشن می
یَعْرِفِ    » لَمْ  الْفِتَن  اَمرَنامَنْ  بِ  یَتَنَکَّ لَمْ  الْقُرْآنِ  امتحان  :مِنَ  از  نشناسد،  قرآن  از  را  ما  امر  کس  آمدهر  نخواهد  بیرون   « ها سربلند 

 . (13، ص1ق، ج1380)عیاشی، 
 بیت  اهل  را نسبت به قرآن و در قرآن شناخت.  بیتاهلبا قرآن مأنوس و همراه بود و جایگاه  باید  پس در موضوعات اعتقادی و عملی  

اهمیت تمسک به قرآن دربارۀ      پیامبرالگوی رفتاری و گفتاری ما هستند و مطلوب است خود را در گفتار و رفتار به آنان نزدیک سازیم.  
 و هماهنگی با آن در قول و عمل فرمود: 

یْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَیْکُمْ » ةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَ .بِالْقُرْآنِ   فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَیْکُمُ الْفِتَنُ کَقِطَعِ اللَّ ارِ .. وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَی الْجَنَّ   : لْفَهُ سَاقَهُ إِلَی النَّ
.. هر کس قرآن را پیش روی  .بر شما باد به قرآن[،  دچار سردرگمی شدید]و  سان شب تار بر شما سایه افکند  ها بهفتنههرگاه  پس  

رهبری می بهشت  به سوی  را  او  قرار دهد،  آتش رهسپار خواهد کرد خود  به سوی  را  او  پشت سر گذارد،  را  قرآن  و هر کس  کند 
 . (599، ص2ق، ج1407)کلینی، 

 ن قرآن، ملاک صحت احادیث معصوما  .3ـ1
راه شناخت روایات صحیح، مطابقت با قرآن و همراهی با آن    ، عرضه بر قرآن را ملاک صحت روایات بدانیممطابق روایات عرضه،  اگر  

بِيِّ :  است ةِ وَ     رُوِيَ عَنِ النَّ ئِمَّ
َ
هُمْ قَالُوا    عَنِ الْْ هِ »  :أَنَّ ا حَدِیثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَی کِتَابِ اللَّ هِ فَخُذُوهُ وَ فَمَا وَافَ   .إِذَا جَاءَکُمْ مِنَّ مَا خَالَفَهُ  قَ کِتَابَ اللَّ

وهُ عَلَیْنَا    در فرهنگ گفتاری و رفتاری خود، مطابقت قولی و عملی با قرآن   ن  معصوما  .(275، ص7ج   ق1407)طوسی،  فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّ
، لازم است چگونگی برخورد    بیت  اهلند. برای پیروی و متابعت از  اهنظر قرار داده و مستند قول و فعل خود را قرآن معرفی کرد را مد

آنان   رفتار و گفتار  در  قرآن  قرآن و جلوه  با  را  قرآن تلاش کنیم.  را  ایشان  با  آن، در راستای هماهنگی فرهنگ زندگی  پرتو  در  بازشناسی و 
در شرح     ن،ة العقولمجلسی در    علامهاست.    بیت  اهلهای خاص پیامبر و  از ویژگی  ، استناد به قرآن و مطابقت با آن در قول و عمل 

 : کندمی چنین بیان  را   بیتاهلیکی از وجوه همراهی قرآن با  ، حدیث ثقلین
است و    بیت  اهلآن است که تمام لفظ و معنای قرآن مطابق با ترتیب نزول، نزد    بیت  اهلچهارم از وجوه همراهی قرآن با  

و   اندبلکه ایشان در حقیقت قرآن هستند؛ زیرا با الفاظ و معانی و اسرار قرآن عجین گشته  .ایشان به ظاهر و باطن آن آگاهی دارند
ر حضرت امی  .قرآن بود  ایشان روایت شده که اخلاق      پیامبردربارۀ  این است راز آنچه    .قرآن در ایشان نقش بسته و نمایان است

 (236، ص3ق، ج1404)مجلسی،  نیز فرمود: من قرآن سخنگو هستم. 
عمل به    ۀ . در طول تاریخ به بهاناندنمودهبه عنوان مفسران واقعی قرآن معرفی  آنان را  و    کردهمعرفی    را   بیت  اهلروایات متعددی جایگاه  

توان در توجهی را میاین بی  ۀتوجهی شده است. نمون بی  ه عنوان قرآن سخنگوب  بیت  اهلقرآن و اهمیت ظاهر آن، به شأن و جایگاه  



 

71 

رس 
بر

 ی
ش 

رو
 یها

ترو
ف 

هد
، با 

رآن
به ق

ناد 
است

در 
ان 

صوم
مع

  جی 
قرآن

گ 
رهن

ف
 ی

معه 
جا

در 
 

 سال ششم 
 شماره دوم 

بیستم پیاپی   
1404 

 

ظهور و      نامجلسی، قرآن در معصوم  علامهمطابق بیان    ها مشاهده کرد. به نیزه کردن قرآن  و  عاص در جنگ صفین  بن  عمرو   ۀدسیس
و معرفی آن به جامعه، گامی در جهت ترویج فرهنگ قرآن و    ایشانبروز یافته است. آشنایی با الگوی استناد و انواع آن در کلام و عمل  

 عمل به آن است. 
 اهمیت سنت  .4ـ1

و سنت و خبر    ، باشد و بر آن  م  فعل یا تقریر معصو  ، بر طبق تعریف مشهور، حدیث در اصطلاح عبارت است از کلامی که حاکی قول 
تمسک   بعد از خود را   نشدن  شرط گمراه  ، در حدیث متواتر ثقلین  پیامبر    .(8، ص1362چی،  )مدیر شانه  روایت نیز اطلاق شده است

روی و  وارد شوند. دنباله    شوند تا نزد حوض کوثر بر پیامبربهایی که هرگز از هم جدا نمی؛ دو گوهر گرانبیان فرمود   بیتاهلبه قرآن و  
مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکُونَ    »:  در این زمینه فرمود  مطابق فطرت است. پیامبر    یپیروی از سیره و سبک زندگی معصومان، دلیل سعادت و عمل

تِي ،  1386)بروجردی،  «  پس باید روش و سنت مرا روش خود قرار دهد  ،هر کس دوست دارد بر فطرت من باشد   : عَلَی فِطْرَتِي فَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّ
نقل در  نیز    آن استناد کرد. مشابه این روایتتوان به عمومیت  می  ، سنت ازدواج مطرح شده استدربارۀ  . گرچه این روایت  (78، ص25ج

تِنَا : »شده استدیگری وارد   و روش ما را    کندپس باید از ما پیروی    ، هر کس از شیعیان ماست   :فَمَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا فَلْیَقْتَدِ بِنَا وَ لْیَسْتَنَّ بِسُنَّ
های فراوانی شده  . در اهمیت و لزوم مراجعه به سنت و توجه به آن در تفسیر قرآن استدلال(416، ص4ق، ج1413)صدوق،  «  پیش گیرد 

 شود. ها اشاره میبه برخی از آن  است که برای نمونه
قرآن کریم در نظر   نبه عنوان مبیّ   م  به شکلی که پیامبر اکر  ؛کنددر متون ادبی و به شکل خاص قرآن کریم نقش بازی می  ، ابهام و ایهام 

رُون«وَ »  است:  گرفته شده یَتَفَکَّ هُمْ  وَلَعَلَّ إِلَیْهِمْ  لَ  نُزِّ ما  اسِ  لِلنَّ نَ  لِتُبَیِّ کْرَ  الذِّ إِلَیْكَ  مبیّ 44)نحل:    أَنْزَلْنا  اکر(.  پیامبر  بودن  صورتی    م  ن  در 
کند.  آن معنادار می   ۀکنندرا به عنوان تفسیر   بیت  اهلمعنادار است که ابهام در متن قرآن کریم برجسته باشد و همین ابهام نقش پیامبر و  

ای باشد که در بخشی از متن قرآن کریم وجود تواند مؤید دیگری بر ابهام اولیهمی  ، در کنار قرآن  بیت  اهلبر جایگاه روایات و  تأکید  
 . (214، ص1399)درزی، فرامرز قراملکی، بخشد ن آن ضرورت میرا به عنوان مکمل و مبیّ  بیت  اهلدارد و حضور روایات و 

جمعه و حدیث ثقلین   ۀ سور  2  آیۀ  نحل و   ۀ سور  44  ۀ به آی   ، در تفسیر  بیت  اهلنظران در استدلال بر نقش پیامبر و  صاحب  ۀتقریباً هم
است که به    ن  معصوما  ۀو ائم  م  مندی از سنت پیامبر اکرقواعد تفسیر قرآن، مراجعه و بهره   ۀاز جمل  اند.کرده و به آن توجه داده   استناد

احکام مبهم    و  تشریح  موارد  از  ابهام  رفع  و  معارف  میتفصیل  قرآن  سربسته  معانی  سنت    پردازد.و  اهل  و  مطلب شیعه  تصدیق  را    این 
را در    م  پرداخت. قرآن سخن پیامبر اکرافزون بر تلاوت و ابلاغ، به تعلیم معانی و بیان مقاصد آیات نیز می  ا  که رسول خد  اندکرده

می حجت  خویش  آیات  »دانشرح  لِلنَّ وَ د:  نَ  لِتُبَیِّ کْرَ  الذِّ إِلَیْكَ  إِلَیْهِمْ أَنْزَلْنا  لَ  نُزِّ ما  )نحل:  اسِ  حجیت.  (44«  اسرار    ، این  یا  متشابهات  به 
 ر  از منظر اعتقادی شیعه، سنت عترت معصوم پیامب  .(261، ص12ق، ج1390)طباطبائی،  ها اختصاص ندارد  الله و تأویلات آنکلام 

،  1390)اسعدی و همکاران،  است    م  نیز دارای اعتبار سنت نبوی است و این اعتقاد برخواسته از رهنمود خود قرآن کریم و رسول اکر
أُنْزِلَ عَلَی سَبْعَةِ  که گفت: »  دارندمسعود اشاره  در ادامه به حدیث ثقلین و این روایت از ابن   اسعدی و همکاران    .(82، ص1ج إِنَّ الْقُرْآنَ 

اهِرُ   عِندَهُ منهُ   إِلاَّ وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ وَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ   حَرف  أَحْرُفٍ مَا مِنْهَا  علاوه بر    .(466، ص2ق، ج1421)سیوطی،  «  وَ الْبَاطِنُ   الظَّ
،  2، ج1392)رضایی اصفهانی،  در تفسیر قرآن وجود دارد    بیت  اهلعقلی و نقلی دیگری بر حجیت سنت پیامبر و    ۀادل  ، آنچه ذکر شد

و به بحث از  کرده    (398ق، ص1430)خویی،  منبع بودن روایات برای فهم قرآن مطرح  دربارۀ  الله خویی نیز بحث مفصلی  آیت  .(94ص
  ه استپرداخت  ؟«صحیح و جایز است یا خیر  ،آیا تخصیص قرآن به خبر واحد»حجیت خبر واحد در تفسیر و پاسخ به این پرسش که  
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ص1403)خویی،   سخنان  دربارۀ  )  (400ق،  اعتبار  و  می  بیت  اهلحجیت  تفسیر  کرد در  مراجعه  نیز  منابع  این  به  از    : توان  جمعی 
 (. 638 637صص، 7، ج1382؛ حداد عادل، 95، ص8، ج1392نویسندگان، 

های سعادت دنیا و  روشن است که پیروی از روش معصومان در استناد به قرآن و به کار بستن آن، مصداق عمل به این روایات و از نشانه
صُولِ وَعَلَیْکُمُ »:  فرموددر روایتی    ا  آخرت است. امام رض

ُ
فْرِیعُ   عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْْ شماست    ۀو بر عهدماست    ۀبر عهدطرح و تبیین اصول    :التَّ

قرآن را دوای درد و   بیت اهلاگر  ،. با توجه به این روایت(554، ص1، ج1376 )عاملی، « که فروع آن را به دست آورید و استنباط کنید
و  کرد  به عنوان یک اصل از آن استفاده  توان  می  ، های مختلف استناد و تمسک جسته باشند ها بیان کرده و به آن در مناسبتراهِ رهایی از فتنه

از   را  قرآنی  زیست  و  قرآن  به  استناد  پیش ایشان  راه  روایت  برخی  گرچه  فقهیآموخت.  اصول  و  فقه  مخصوص  را  کلام    موجود  گفته  در 
می  ، دانندمی  ن  معصوما و  نداریم  تفسیری  احادیث  بر  روایت  این  بر عدم شمول  بابدلیلی  در  را  احادیث معصومان  های  توان سایر 

توان از آن فروعات قواعد تفسیری و اعتقادی و اخلاقی را استخراج  اعتقادی و فرهنگی، شامل اصولی دانست که می  و  مختلف اخلاقی
وضوی جبیره  دربارۀ  در پاسخ به سؤال شخصی    م  اما:  است  بیت  اهلروایت شاهد دیگری بر تعلیم استناد به قرآن توسط  این  کرد.  
هِ عَزَّ وَ جَلَّ »:  فرمود ینِ مِنْ حَرَجٍ : »یُعْرَفُ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّ این موضوع و مانند آن از قرآن    : امْسَحْ عَلَیْهِ   «؛ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ

آنجا که میشناخته   می   شود؛  بستهخداوند  روی زخم  بر همان  است.  نشده  داده  قرار  دین  در  «  شده مسح کنفرماید: دشواری و سختی 
 توان به آیات قرآن استناد کرد.  دلالت دارد که در موارد مشابه می م در کلام اما  «شباههأو». تعبیر (33، ص3ق، ج1407)کلینی، 

اما برای آنان که    ،بر مستند بودن گفتار و رفتار معصومان به قرآن و اثبات این مطلب برای معتقدان به عصمت شاید ضروری نباشدتأکید  
احکام و    ۀکنندگان به همتنها عمل  بیت  اهلبر این نکته که  تأکید    ، دهند الله« سر می  نا کتابُ سبُ و شعار »حَ   زنندمیدم از اطاعت قرآن  

دفاع از مکتب    ، از اهمیت خاصی برخوردار است و در جای خود  ، نیستند   الله جدادستورات قرآن در گفتار و رفتار خود هستند و از کتاب
دانند و آنان را الگوی قولی و عملی  را مفسران واقعی قرآن می بیت اهلای که برای جامعه ، تشیع در مقابل مخالفان است. از سوی دیگر

دانستن شیوه و روش آنان در تعامل با قرآن و استناد به آن    سازند، خود را به آنان نزدیک    ، در رفتار و گفتار  کنندمیو سعی    شمارندمی خود  
، دچار  خودجامانده از  به  هایو گفتار  هارفتار  ۀدر هم  بیت  اهلاهمیت خاصی دارد. این اهمیت آنجا نمایان خواهد شد که روشن شود  

همراهی آنان با قرآن، تا قیامت و ورود بر حوض کوثر    ، در حدیث ثقلین فرمود    گونه که پیامبرهمانمخالفت و تعارض با قرآن نشدند و  
 همراهی با ایشان است.،  پس از پیامبر نشدن باقی است و شرط گمراه

های معصومان  ها و روش به تعریف و بررسی شیوه   ، اصلاح فرهنگ قرآنی جامعه روشن شدحال که اهمیت پیروی از روش معصومان در  
 پردازیم.در استناد به قرآن و انواع آن می 

 روایات استنادی . 2
ای، به آیه یا آیاتی از قرآن در حین بیان مطلب یا نکتهیا  در مقام احتجاج و استدلال م خوریم که امادر روایات تفسیری، به روایاتی برمی

آیه را بر موضوع یا فرد خاصی تطبیق داد سؤال شده و    معصوم از مستند قرآنی قول یا فعل  نیز  گاهی    ه است.استناد و استشهاد فرموده یا 
بِشَيْ   ند: »اه؛ این در حالی است که به شیعیان امر فرموداست  قرآن پاسخ دادهاستناد به  با  ایشان   ثْتُکُمْ  هإِذَا حَدَّ فَاسْأَلُونِي مِنْ کِتَابِ اللَّ   : ءٍ 

 .(30، ص 1ق، ج1416)بحرانی، « آن از من سؤال کنیددربارۀ هرگاه برای شما حدیثی نقل کردم، از کتاب خدا 
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بیستم پیاپی   
1404 

 

لته  أ»قال فی قوله تعالی« و »س  ظاهری و باطنی( و گاهی با عبارت   به بیان مصداق آیه )مصداق  یگاهبرای تبیین آیات قرآن،    ن  معصوما
و در میان روایات تفسیری پنهان  محل توجه بودهبخش دیگری از روایات که کمتر    .اندعن قوله تعالی« به بیان تفسیر یا تأویل قرآن پرداخته

 اند.کرده از آیات قرآن به عنوان مستند یا شاهد بر مطلب استفاده ن روایاتی است که در آن معصوما ، است
ها از نظر تعداد راویان و در پی آن حجیت یا عدم  به تقسیم آن   ، های آنبرخی از معاصران در تقسیم و تبیین انواع روایات تفسیری و گونه

)رضایی مانند تقسیم روایات تفسیری به متواتر و واحد و تقسیم خبر واحد به محفوف به قراین و ضعیف    اند؛روی آورده  روایتحجیت  
ج1390اصفهانی،   گونه  ۀ گون   به  ها آن   .(53 49صص،  1،  در  استنادی  نکرد خبر  اشاره  تفسیر  در  سنت  به  استناد  )رضایی  ند  اههای 
)مؤدب،    نداهگونه اشاره نکرد   بندی روایات تفسیری به ایناز دیگر پژوهشگران معاصر که در طبقه  .(45 44صص،  1، ج1390اصفهانی،  

های تفسیر اما به گونه  را بیان کرده، اثبات آن    ۀمعانی قرآن، ادل  ۀبه هم  بیت  اهلبرخی با تصریح به علم پیامبر و    ، (232ب، ص1390
ن  بیتاهل ج1390)بابائی،  ند  اداشتهاشاره  دسته  .(77 67صص،  1،  ضمن  در  برخی  و  تصریح  استنادی  روایات  به  دیگر  بندی برخی 

توان به موارد ، میاند ت تفسیری تصریح کردهکه به روایات استنادی در تقسیم روایا یمحققان ۀ اند. از جملروایات تفسیری به آن اشاره کرده
 زیر اشاره کرد: 

این اساس  تفسیری  دربارۀ    ، بر  دارند  ۀمطالع  ۀسه محور اساسی ذیل زمین  بیت  اهلروایات  از روایات  .جدی  .. بخش دیگری 
ها دچار سوء  ها عاجز یا در بیان آن اند که مفسران اغلب از فهم آنبیانگر معارفی ژرف و گسترده از آیات قرآن  بیت  اهلتفسیری  

حوز در  عمدتاً  تفسیری  روایات  از  بخش  این  بودند.  عقیدتی   ۀ برداشت  و  فقهی  میمعارف  نظر  به  غیرتفسیری  اند.  روایات  رسد 
از   حوز  بیت  اهلمنقول  می یعقا  ۀ در  قرار  تفسیری  روایات  در شمار  و  باشند  داشته  قرآنی  مستند  اخلاق، همه  و  فقه  گیرند د، 

 .(198، ص1396)طیب حسینی و همکاران، 
گونه که در متن اشاره شد، روایات تفسیری منحصر در تفاسیر روایی نیست و در سایر کتب و جوامع روایی، اعم از فقهی و اخلاقی همان  

قرآن   به  استناد  دارای  دارد که  روایاتی وجود  اعتقادی،  به شمار می  استو  قرآن  تفسیر  به نحوی  به   آید.و  به صورت ضمنی  زیر  متن  در 
 روایات استنادی با عنوان »مقام استدلال و احتجاج« اشاره شده است: 

گاه    بیت  اهلهای گوناگونی بیان شده است.  نقل شده، در موقعیت  ن  روایات تفسیری همانند دیگر روایاتی که از معصومی
اند و زمانی دیگر  ای از قرآن ذکر کردهو گاه خود در مقام استدلال و احتجاج، آیه های، حدیثی بیان فرموددر پاسخ از مفاد و مراد آیه

گفته سخنی  قرآن  مشکل  واژگان  معانی  بیان  نمودهبرای  بیان  را  آن  باطنی  معنای  گاه  و  ازایناند  گوناگون اند؛  اقسام  باید  رو، 
بهره روایت هنگام  به  تا  شناخت  دقت  به  را  تفسیری  آنهای  از  ندهد    ، هاگیری  رخ  لغزشی  آیه  فهم  و  تفسیر  ، 1383)رجبی،  در 

 . (45، ص1390؛ رضایی اصفهانی، 223ص
چون در مقام استدلال   ؛است و به طور ضمنی به آن اشاره دارد  « استناد»تعبیرِ دیگرِ  « روایات در مقام استدلال و احتجاجکه »بدیهی است  

در راستای استناد به آیه یا استناد به تفسیر آن باشد. از دیگر نویسندگانی که اینکه  مگر   ؛و احتجاج، تفسیر آیه معنای خاصی نخواهد داشت
به مقالهمی  اند، هاشاره کرد   «استناد»جای  به  «مناظره »به   با عنوان »گونهتوان  امام صادقشناسی و روش ای  تفسیری   «   شناسی روایات 

اشاره نشده    «استنادی»ای با عنوان  اما به گونه  معرفی شده، انواع روایات تفسیری    اشاهر کرد که در آن،   اویسیکامران    ومؤدب  رضا    ۀنوشت
 است. 
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این روایات   حاضر  در تحقیق استنادی»به عنوان    ، از  به معنایروایات  یاد میروایاتی    «،  قرآن  به  استناد  این قسمتو    کنیمشامل  به    ،در 
 پردازیم. به قرآن می  ن بررسی انواع استنادهای معصوما

 تقسیم بر اساس چگونگی بیان استناد   .1ـ2
اند و بیشتر در  دهکرمی سخنان خود به قرآن استناد ناما برای تما ، را از قرآن دارند چیزست که توان اثبات و بیان همها ی اگونهبه ه علم ائم

بحث و مناظره و در مقام استدلال و گاهی به صورت ابتدائی و ضمن بیان مطلبی و برخی اوقات به درخواست راوی، بیان خود را به قرآن  
 اند.مستند نموده 

 استناد ابتدائی  .1ـ2ـ2
ه است. این  یا آیاتی از قرآن استناد فرمود در ضمن بیان مطلبی، بدون درخواست کسی، به آیه م آن است که اما منظور از این قسم استناد

ی بیشتر  وجوجست. این قسم از روایات استنادی با  ، نیستکس توان فهم آن را داشته باشدکه همه  یبه معنای استناد ساده و آشکار  البته
از دردمندی و   ق  به امام صاددر خبری آمده است که راوی گفت:    .کنیماشاره می  آنهای  در اینجا به برخی نمونه  وقابل دسترسی است  

که  شود. آیا نشنیدی  رفتن بدن می   بین  از   ۀصبحانه و شام بخور و بین این دو چیزی نخور؛ چون مای»حضرت فرمود:    .ورم معده گله کردم 
 .(420، ص2ق، ج1371)برقی،  1« آنجا هر بامداد و عصرگاه رزق خود را خواهند داشت فرماید: درخداوند می

  ۀ آی فوراً    م  اما  ، بوده و در صورت سؤال از مستند قرآنی  ه  سؤال از مستند قرآنی حدیث، به دستور خود ائم  ، گونه که اشاره شد همان
جایگاه و مستند آن   کردم، هرگاه سخنی برای شما بیان  در روایتی فرمود: »  ر  امام باق  ه است. ازجمله،مطابق با سخن خود را بیان فرمود

ردن مال و زیادی سؤال نهی ب  بین  از قیل و قال و از  ا  پیامبر خد»:  فرمود سپس آن حضرت    «.کتاب خداوند از من بخواهید  درسخن را  
کدام است؟ حضرت فرمود: خداوند   ، ای که بر این فرمایش پیامبر دلالت کندآیه  ، ای فرزند پیامبر  :. در این هنگام شخصی پرسید«فرمود

مَعْرُومی  أَوْ  بِصَدَقَةٍ  أَمَرَ  مَنْ  إِلاَّ  نَجْواهُمْ  مِنْ  کَثِیرٍ  فِی  خَیرَ  »لا  اسفرماید:  النَّ بَینَ  إِصْلاحٍ  أَوْ  رازگویی   :فٍ  از  بسیاری  خیری  در  ایشان  های 
]بدین  ؛نیست فرمان دهدوسیلهمگر کسی که  میان مردم  یا سازشی  یا کار پسندیده  به صدقه  فرماید: »وَلا  . همچنین می(114)نساء:  «  [ 

قِیاماً  لَکُمْ  الله  جَعَلَ  تِی  الَّ أَمْوالَکُمُ  فَهاءَ  السُّ وسیل  :تُؤْتُوا  را  آن  که خداوند  را  ]زندگی  ۀ اموال خود  دادقوام  قرار  مدهید،  [ شما  «  به سفیهان 
تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ نیز می  .(1)نساء:   تَسُؤْکُمْ   فرماید: »لا  لَکُمْ  تُبْدَ  کند،  می  ک از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهنا  :إِنْ 
ج1407)کلینی،    (101)مائده:  «  مپرسید ص1ق،  پیروان    .(60،  پیروی    بیت  اهلاگر  روش  این  داشت  کننداز  توجه  باشندو  در   ه  که 

 . خواهند گفتبسیاری از سخنان لغو و بیهوده را ترک  ، کنند بیانصورت پرسش از مستند قرآنی سخن خود، آن را 
 استناد در مناظره  .2ـ2ـ2

ی علم  یبرخی در عصر رشد و شکوفا  ؛اندزیسته ای میهای متعددی داشته و هر کدام در دوره فراز و نشیب  ن  های زندگی معصومادوره 
  . اندبردهسر میه  خفقان از سوی حاکمان ستمگر و در زمان تقیه ب  ۀ حدیث و وجود بسترهای مناسب جهت بحث و مناظره و برخی در دور 

های موجود در زمان آن  با طرفداران فرقه  ق  های امام صادبا صاحبان مذاهب مختلف و نیز بحث  ا  امام رض  ۀبه عنوان مثال، مناظر
زندگی ایشان با یکدیگر متفاوت بوده است. بدیهی است که برای    ۀزیرا دور  ؛در این زمینه است  د  حضرت، بیش از روایات امام سجا 

پایه و  خلفا  سرسخت  طرفداران  و  پیروان  از  که  افرادی  با  مناظره  و  شعار  بحث  کتابَ سبُ حَ »گذاران  ویَ   کتابُ »و    «الله  نا  فینا    «کفیناالله 
 به نمونۀ زیر توجه کنید: هستند، استناد به قرآن و قرآنی سخن گفتن و پاسخ دادن، اهمیت فراوانی دارد.

 
هِ 1 هِ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِي عَبْدِ اللَّ خَمِ   . عَنِ ابْنِ أَخِي شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ وْجَاعِ وَالتُّ

َ
کُلْ بَیْنَهُمَا شَیْئاً تَعَشَّ وَ تَغَدَّ وَ  :فَقَالَ  ،مَا أَلْقَی مِنَ الْْ دَنِ  ،لَا تَأْ هَ ع َ  .فَإِنَّ فِیهِ فَسَادَ الْب َ مِعْتَ الل َّ ا س َ زَّ أَم َ

امْ رِزْقُهُمْ فِیها بُکْرَةً وَ لَهُ : »جَلَّ یَقُولُ وَ   «.عَشِیًّ
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 سال ششم 
 شماره دوم 

بیستم پیاپی   
1404 

 

موضوعی است که توجه حکام معاصر ایشان را به خود جلب کرده و بحث    و فرزند آن حضرت بودن،   ا  رسول خد  به  ه  ائم  انتساب
  ؛ندهستدار کردن و انکار این نسبت  های مختلف در صدد خدشهروز آن دوره بوده است. امروزه نیز این بحث ادامه دارد و مخالفان به گونه

ای معتقد بودند انتساب و فرزندی از طرف پدر به مقابله با این اندیشه پرداختند. عده  ، نیز با استناد به آیات مختلف  ن  اماما  ، مقابلدر
در    ند.ابه پیامبر منسوب   ه  چون از طرف حضرت فاطم  ؛و امامان بعد از ایشان فرزند پیامبر نیستند  ن  است و امام حسن و امام حسی

با هارون، از محمد بن زبرقان دامغانی روایت شده که گفت: امام    م  امام کاظ  ۀدر باب مناظر  ، مفید  صاختص به نقل از    بح ر الانوار
طوماری را به طرف من انداخت که در آن   ، بدون آنکه جواب سلام مرا بدهد   .الرشید مرا به حضور طلبیدفرمود: زمانی هارون  م  کاظ 

شما  دربارۀ  و آنچه    کنممیشما را رها    ، اگر پاسخ دهید  .پرسممطالبی نوشته بود که من از آن بیزار بودم. هارون گفت: از شما سؤالی می 
نمی  ، گویندمی  شما باور  چرا  گفت:  سپس  گفتن    ، کنم.  از  را  خود  رسول یا»شیعیان  نمی  خودتانبه    «اللهبن  شما  درحالی  ؛کنیدمنع  که 

  مسئله شود مرا از جواب این  امام فرمود: اگر می   سب است نه به مادر؟ظرف است و فرزند به پدر منت  تنهافاطمه  فرزندان علی هستید و  
حضرت فرمود: آیا در امانم که سلطان بر من خشم نگیرد؟ هارون گفت:   .نه، حتما باید پاسخ بدهید  :هارون در پاسخ گفت  .معاف دارید

یتِهِ داوُدَ وَسُلَیمانَ »در امانی. حضرت این آیه از قرآن را تلاوت فرمود:   قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّ مِنْ  یعْقُوبَ کُلاًّ هَدَینا وَنُوحاً هَدَینا  لَهُ إِسْحاقَ وَ وَوَهَبْنا 
همگی    و[ بخشیدیم  اسحاق و یعقوب را به او ]ابراهیم  :عِیسیوَ   وَزَکَرِیا وَیحْیی  *  کَذلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ وَ   وَهارُونَ   وَأَیوبَ وَیوسُفَ وَمُوسی 

راهنمایی ]داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را    هم  از ذریه او   .پیش از این راهنمایی نمودیمنیز  نوح را    .ردیمرا راهنمایی ک 
 : سپس فرمود  . امام (85-84 )انعام: ]را هدایت کردیم[  زکریا و یحیی و عیسی ]همچنین[ .دهیمگونه نیکوکاران را پاداش میاین[. ماکردیم

مریم  ۀالقدس آفریده شد. حضرت فرمود: عیسی از ناحیپدر عیسی کیست؟ هارون در پاسخ گفت: عیسی بدون پدر و از کلام خدا و روح
هارون در  .  نه از طرف حضرت علی  ، به پیامبر منسوب هستیم   ا  از طرف مادرمان حضرت زهر  نیز  انبیا متصل شده است و ما  ۀبه ذریّ 

ها به قرآن و بحث و جدل  هانظراختلافاگر  دهد که  این نمونه نشان می   1. (121، ص48ج، ق1404)مجلسی،  آفرین    ، پاسخ گفت: آفرین
 .ها از بین خواهد رفتبسیاری از آن، شودو تفسیر صحیح آن مستند 

 تقسیم بر اساس آنچه به قرآن مستند شده  .2ـ2
خود را   مستندسؤال شده و در پاسخ،    ی از ایشاناز مستند قرآنی عمل  هم  گاهیاند.  کردهگاهی سخن خود را به قرآن مستند    ن  معصوما

و گاهی تقسیم یک موضوع را با استناد به   ه ای، آن را مستند به قرآن فرمودمسئلهضمن بیانِ حکمِ    نیز ایشان  اند. در برخی روایاتنموده   بیان
 آوریم. کردار و استناد حکم را می و هایی از استناد گفتار. در اینجا نمونهاندکردهقرآن بیان 

 استناد قول   .1ـ2ـ2
تی برای برخی از آنان روی گرچه شبهات و سؤالا  .با قرآن شک نداشتند  ه  مطابق بودن قول و فعل ائمدربارۀ    ه  دوستان و شیعیان ائم

  ه  دار کردنِ وجهه و جایگاه ائمو در آن تردید داشتند و برای خدشه  قت برای مخالفان مهم بوداین مطاب  ، کردند داد که از آن سؤال میمی 

 
ی أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ 1 قْ مَا قِیلَ فِیک  .. اِنِّ یتُ عَنْكَ وَوَصْلَتُكَ وَلَمْ أُصَدِّ كَ صَدَقْتَنِی خَلَّ یعَتَکُمْ  :فَقَالَ  .مَا کَانَ عِلْمُهُ عِنْدِی أَجَبْتُكَ فِیهِ  :فَقُلْتُ  .فَإِنْ أَجَبْتَنِی أَعْلَمُ أَنَّ وْنَ ش ِ مَ لَا تَنْه َ ل ِ

مَا هِی وِعَاءٌ وَالْوَلَدُ ینْسَبُ إِلَی الْبِ لَا إِلَی الْمِّ وَ   ،وَأَنْتُمْ وُلْدُ عَلِی  «یابْنَ رَسُولِ الله»عَنْ قَوْلِهِمْ لَکُمْ   لَ  :فَقُلْتُ  ؟فَاطِمَةُ إِنَّ أَلَةِ فَع َ ذِهِ الْمَس ْ نْ ه َ ی م ِ الَ  .إِنْ رَأَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یعْفِین ِ  :فَق َ
لْطَانِ شَی  :فَقُلْتُ   .لَسْتُ أَفْعَلُ أَوْ أَجَبْتَ  حِیمِ  :قُلْتُ  .لَكَ الْمَانُ  :فَقَالَ  ؟ءٌ فَأَنَا فِی أَمَانِكَ أَنْ لَا یصِیبَنِی مِنْ آفَةِ السُّ حْمنِ الرَّ جِیمِ بِسْمِ الله الرَّ یطَانِ الرَّ حاقَ »أَعُوذُ بِالله مِنَ الشَّ وَوَهَبْنا لَهُ إِس ْ

یتِهِ داوُدَ وَسُلَیمانَ وَأَیوبَ وَیوسُفَ وَمُوسی الَ  ؟عِیسَی فَمَنْ أَبُ  «عِیسیوَ  وَزَکَرِیا وَیحْیی *  کَذلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ وَ   وَهارُونَ   وَیعْقُوبَ کُلاًّ هَدَینا وَنُوحاً هَدَینا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّ یسَ  :فَق َ ل َ
مَا خُ   ،لَهُ أَبٌ  مَا أُلْحِقَ عِیسَی بِذَرَارِی الْنْبِیاءِ مِنْ قِبَلِ مَرْیمَ وَأُلْحِقْنَا بِذَرَارِی الْنْبِیاءِ مِنْ قِبَلِ فَاطِمَةَ  :فَقُلْتُ  .جَلَّ وَرُوحِ الْقُدُسِ لِقَ مِنْ کَلَامِ الله عَزَّ وَ إِنَّ یإِنَّ الَ  . لَا مِنْ قِبَلِ عَل ِ نْتَ  :فَق َ  أَحْس َ

 .أَحْسَنْت
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می  سؤال  آن  مطابق    ه  ائم.  کردنداز  آیۀ  می با  نیز  بیان  را  خود  فعل  یا  با قول  که  دارد  وجود  فراوانی  روایات  زمینه  این  در  فرمودند. 
 .  کنیمآن اشاره میهای ی بیشتر قابل دسترسی است. در این بخش به برخی نمونهوجوجست

  الله گفتن در ابتدای طعام و الحمدلله گفتن در آخر طعام و همچنین خواندن دعاهایییکی از آداب غذا خوردن و بر سفره نشستن، بسم
یکی از حاضران به مضمون دعای آن    .یکی از این دعاها را خواند  ق  امام صاددر خبر است که  که در این زمینه وارد شده است.    است

پس از پایان سفره    .غذا شدهم  ق  حنیفه با امام صادابو  .ای از قرآن تلاوت فرمودراض آیهدر پاسخ اعت  م  حضرت اعتراض کرد. اما 
حنیفه گفت: آیا با خدا  واین نعمت از تو و از رسول توست. در این هنگام اب  ، خداوندا  .عالمیان  ۀ: سپاس خداوند را پرورندحضرت فرمود

فرموشر او  به  حضرت  دادی؟  قرار  تودیک  بر  وای  می  .:  قرآن  در  نَقَمُواوَ »فرماید:  خداوند  وَ   ما  الله  أَغْناهُمُ  أَنْ  فَضْلِهِ إِلاَّ  مِنْ  به    :رَسُولُهُ 
فرماید: در جای دیگر می  .(74)توبه:  «  نیاز گردانیدندمگر ]بعد از[ آنکه خدا و پیامبرش از فضل خود آنان را بی  ، جویی برنخاستندعیب

سَ وَ » الله  حَسْبُنَا  وَقالُوا  وَرَسُولُهُ  الله  آتاهُمُ  ما  رَضُوا  هُمْ  أَنَّ وَ لَوْ  فَضْلِهِ  مِنْ  الله  داده  :رَسُولُهُ یؤْتِینَا  ایشان  به  پیامبرش  بدانچه خدا و  آنان  اند  اگر 
)توبه: «  ]قطعاً برای آنان بهتر بود[  ، دهندزودی خدا و پیامبرش از کَرَم خود به ما میبه  . گفتند: خدا ما را بس استگشتند و میخشنود می

 . (351، ص24، ج1376)حر عاملی،  1این دو آیه را هرگز نخوانده بودم من گویی  ، حنیفه گفت: به خدا سوگند. پس ابو (59
استناد به آیۀ قرآن از    ا ب  ایشان مطرح شد و      باقر دار همیشه مورد نقد یا غبطۀ فقرا بوده است. همین موضوع در مجلس امام  ثروتمندِ دین

دربارۀ  گویی آن جناب از سخنان ما  .از ثروتمندان شیعه سخن به میان آمد ر امام باقنزد راوی گوید:   آنان در مقابل بدگویان دفاع کردند. 
گشا  برخورد و نسبت به اطرافیانش نیکوکار و گره اگر مؤمنی از دوستان ما ثروتمند و مهربان و خوش   ، : ای ابامحمدآنان آزرده شد و فرمود

لا أَوْلادُکُمْ  ما أَمْوالُکُمْ وَ فرماید: »وَ زیرا خداوند می ؛خداوند پاداش نیکوکاری و احسان او به دیگران را دومرتبه و دوچندان خواهد داد ،باشد
بُکُمْ عِنْدَ  تِي تُقَرِّ عْفِ بِ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَ   نا زُلْفیبِالَّ )صدوق،    2( 37)سبأ:    هُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ« ما عَمِلُوا وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّ

 . (338، ص4ق، ج1415؛ عروسی حویزی، 604، ص2، ج1385
 استناد عمل   .2ـ2ـ2

  ه استاز قرآن استناد فرمودنمودن عمل خود، به آیه یا آیاتی    جهت مستند  م  در برخی از روایات استنادی، اما  ، گونه که اشاره شدهمان
 ها توجه کنید.به این نمونه نامیم.می «تطبیق قرآن بر عمل معصومان»یا  «استناد عمل»که این قسم را 

پرسید.    که هر دو گروه به توحید و نماز اعتقاد دارنددرحالی  علت جنگ مسلمان با مسلمان  دربارۀ   امام علی   از  فردی  ، در جنگ جمل
 حضرت در پاسخ فرمود: 

مْنِیهِ   ، یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ   :فَقَالَ   . جَلَّ فِی کِتَابِهِ لَی مَا أَنْزَلَ الله عَزَّ وَ عَ  مَا أَنْزَلَ الله فِی    :  فَقَالَ   .لَیسَ کُلَّ مَا أَنْزَلَ الله فِی کِتَابِهِ أَعْلَمُهُ فَعَلِّ
مْنِیهِ   ، یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ   :فَقَالَ   .سُورَةِ الْبَقَرَةِ  لْنا  : »هَذِهِ الْیْةُ   :  فَقَالَ   .لَیسَ کُلَّ مَا أَنْزَلَ الله فِی سُورَةِ الْبَقَرَةِ أَعْلَمُهُ فَعَلِّ سُلُ فَضَّ تِلْكَ الرُّ

وَأَیَّ   بَعْضَهُمْ عَلی الْبَیناتِ  مَرْیمَ  ابْنَ  وَآتَینا عِیسَی  دَرَجاتٍ  بَعْضَهُمْ  وَرَفَعَ  الله  مَ  کَلَّ مَنْ  مِنْهُمْ  وَ بَعْضٍ  الْقُدُسِ  بِرُوحِ  مَا  دْناهُ  الله  لَوْ شاءَ 
فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ  ذِینَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَیناتُ وَلکِنِ اخْتَلَفُوا  اقْتَتَلُوا وَلکِنَّ الله    اقْتَتَلَ الَّ الله مَا  کَفَرَ وَلَوْ شاءَ  مَنْ 

 
ادِقُ . أَنَّ أَبَا1 ا رَفَعَ الصَّ کَلَ مَعَهُ فَلَمَّ کْلِهِ قَالَ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِینَ اللهمَّ هَذَا مِنْكَ وَ مِنْ رَسُولِكَ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ أَ هُ حَنِیفَةَ یا أَبَایدَهُ مِنْ أَ الَ ل َ رِیکاً فَق َ عَ الل ه ش َ تَ م َ عَبْدِ الل ه أَ جَعَل ْ

لِهِ وَ وَیلَكَ إِنَّ الله یقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ ما نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ الله وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ یقُولُ فِی مَ  نْ فَض ْ یؤْتِینَا الل ه م ِ هُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ الله وَ رَسُولُهُ وَ قالُوا حَسْبُنَا الل ه س َ  وْضِعٍ آخَرَ وَ لَوْ أَنَّ
.رَسُولُهُ فَقَالَ أَبُو ی مَا قَرَأْتُهُمَا قَطُّ  حَنِیفَةَ وَ الله لَکَأَنِّ

لل ه من الْغنیاء من الشیعة فکأنه کره ما سمع منا فیهم، قال: یا با محمد إذا کان المؤمن غنیا رحیما وصولا له معروف الی أص حابه، أعط اه ا   . أبی بصیر قال: ذکرنا عند أبی جعفر 2
بُکُمْ عِنْدَنا زُلْفی الله ، لانأجر ما ینفق في البر أجره مرتین ضعفین تِي تُقَرِّ عْفِ  عز و جل یقول في کتابه: وَ ما أَمْوالُکُمْ وَ لا أَوْلادُکُمْ بِالَّ زاءُ الض ِّ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ ج َ

 .بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ 
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یرِیدُ  ما  کَفَرُوا  «.یفْعَلُ  ذِینَ  الَّ وَهُمُ  ا  آمَنَّ ذِی  الَّ جُلُ   .فَنَحْنُ  الرَّ الْکَعْبَةِ   :فَقَالَ  وَرَبِّ  الْقَوْمُ  فَقَاتَ   .کَفَرَ  حَمَلَ  اللهثُمَّ  رَحِمَهُ  قُتِلَ  ی  حَتَّ . لَ 
. آن شخص گفت: به هر آنچه خدا در کتابش نازل  است  مطابق است با آنچه خداوند در کتابش نازل فرموده[  جنگ ما]  ترجمه:
. وی گفت: به  است  بقره نازل فرموده  ۀ بر طبق آنچه خداوند در سور  :. حضرت فرموددهیدبه من تعلیم    .آگاهی ندارم   است  فرموده

بر    را  آن فرستادگانبرخی از  این آیه:  طبق  به من یاد دهید. حضرت فرمود:    .آگاهی ندارم است  بقره نازل شده    ۀ آنچه در سور  ۀهم
رتبه  دیگر  دادیمبرخی  برد   .ها  بالا  را  آنان  از  برخی  و درجات  او[ سخن گفت  ]با  بود که خدا  آنان کسی  مریم   .از  پسر  به عیسی 

کسانی که پس از آنان بودند،   ، خواستخدا می  [بر فرض ]اگر    . روح پاک تأییدش نمودیم  ۀوسیلهدادیم و ب  [آسای معجزه ]هادلیل 
پس برخی از آنان کسانی   .لیکن با هم اختلاف کردند  ؛پرداختندبعد از دلایل روشنی که برایشان آمد، به پیکار با ]یکدیگر[ نمی

ورزیدند کفر  که  بودند  کسانی  آنان  از  برخی  و  آوردند  ایمان  که  فرض ]اگر    .بودند  می  [بر  پیکار  خدا  یکدیگر[  ]با  خواست، 
ما کسانی هستیم که ایمان آوردیم و آنان    ، . بر طبق این آیه(253)بقره:    دهدکند، انجام میلیکن خدا آنچه را اراده می ؛  کردندنمی

تا کشته شد جنگید  پس  شدند.  کافر  اینان  که  کعبه  پروردگار  به  قسم  گفت:  آن شخص  کافر شدند.  که  رحمت   .کسانی هستند 
 . (202، ص32ق، ج1404)مجلسی،  خداوند بر او باد

ن امام حسی  قیام؛ علت  ن  علت صلح امام حساز:    است   که مورد توجه و پرسش قرار گرفته، عبارت  ن  موارد دیگری از عمل معصوما
 ، ا عهدی مأمون توسط امام رضعلت پذیرش ولایت ،   بیت اهلعلت متابعت و پیروی  .از خلفای جور و بیعت با آنان 
 استناد حکم  .3ـ2ـ2

روشن شود، دیگر نیازی به بیان    هاآنقانونگذار برای    ۀکه حکمت و علم و احاطن روشن نیست و درصورتی اتمام احکام برای مکلف  ۀفلسف
 زیر توجه کنید: ه نمونۀب احکام نیست. ۀو سؤال از علت و فلسف

 ازدواج دائم با کنیز  جایز نبودناستناد حکم 
جُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَةَ الْیوْمَ   :قَالَ   ه  عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ الل جَ الرَّ مَا کَانَ ذَلِكَ حَیثُ قَالَ الله عَزَّ وَ   .لَا ینْبَغِی أَنْ یتَزَوَّ مَنْ وَ : »جَلَّ إِنَّ

وْلُ الْمَهْرُ وَ   1«،لَمْ یسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا  ةِ الْیوْ وَالطَّ که    از آن حضرت روایت کرد   ق  اصحاب امام صاد  یکی از:  مَ مَهْرُ الْمَةِ أَوْ أَقَلُّ مَهْرُ الْحُرَّ
هر کس از شما که از نظر مالی »:  فرمودآن زمان جایز بود که خداوند    این کار   فرمود: امروزه سزاوار نیست شخص آزاد با کنیز ازدواج کند.

ندارد  از    «.توانایی  و    «طَول »مراد  است  مهریه  آیه  مهری  ۀ مهریامروزه  در  همانند  آزاد  کمتر   ۀزن  یا  ج1407)کلینی،  است    کنیز  ،  5ق، 
 .(360ص

 به قرآن  ن روش استناد معصوما. 3
در برخی موارد به   . ایشانیا به باطن آنآیات(،  اعم از نهی، عام، خاص، مفهوم و استثنای  است )  یا به ظاهر قرآن  ن  استنادهای معصوما

. در ادامه به  اندکردهیک موضوع و گاهی به پیام اجمالی چند آیه استناد  دربارۀ  گاهی به مجموع آیات    ، گاهی به تخصیص آن  ، م قرآنتعمی
 کنیم.  اشاره می  ، بیشتری بر ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد  تأثیرمواردی که 

 استناد به استثنای قرآن  .1ـ3
 ،دمقیَّ   ، خاص   این اقسام، در مقابل    ومل است  مج  و  وجود دارد. آیات قرآن شامل عام، مطلق، محکم  آیات قرآندربارۀ  های فراوانی  تقسیم

آن حکم عام تخصیص    ، ن قرار دارد. گاهی در قرآن حکمی به صورت عام و کلی بیان شده و سپس در آیات دیگر یا در سنت متشابه و مبیَّ 
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بیت اهلکند. گاهی ، حکم ماقبل را از ما بعد خود نفی می است  کار رفته  استثنائیه به معنای »مگر« به یخورده است. آیاتی که در آن »اِلّا«
    بَعْدِ إ»فرماید:  ند. خداوند میاهبه این استثنا استناد کرد برای اثبات مطلبی مِنْ  هِ  بِاللَّ کَفَرَ  وَ مَنْ  کْرِهَ  أُ مَنْ  إِلاَّ  بِالْْیمانِ قَلْ یمانِهِ  مُطْمَئِنٌّ  بُهُ 

هِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظیموَ  بلکه    [نه هر کافر]  ، کسانی که پس از ایمانشان، به خدا کفر ورزند  :لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّ
به گفتار ]مگر کسی که    ؛ها غضبی از سوی خداوند است و عذابی بزرگ دارندبر آن  ، به کفر خرسند و گسترده کنند  را   خود  ۀآنان که سین

در این   خداوند  .(106نحل:  )  [«مورد غضب خدا نیستدر این صورت،  که  ]باشد  که قلبش مطمئن به ایمان  درحالی  ، مجبور شود  [کفر
به گفتار کفر مجبور ش  آیه،  از کسانی که  را  استناد شده    ، ندوعذاب بزرگ  تقیه  اثبات  استثنا جهت  این  به  فرموده است. در روایات  استثنا 

اللَّ   :است عَبْدِ  أَبُو  قَالَ  قَالَ:  مَرْوَانَ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ مِیثَمَ    :ه  عَنْ  مَنَعَ  هُ )مَا  اللَّ ةِ   (رَحِمَهُ  قِیَّ التَّ الْْ  .مِنَ  هَذِهِ  أَنَّ  عَلِمَ  لَقَدْ  هِ  ارٍ  فَوَاللَّ عَمَّ فِي  نَزَلَتْ  یَةَ 
یمانِ«  :أَصْحَابِهِ وَ  کْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِْْ  . (271، ص2ق، ج 1380)عیاشی، »إِلاَّ مَنْ أُ

 از غضب و عذاب الهی  تقیهشدن   استثنا .1ـ1ـ3
و جایگاه آن بر کسی    دارد اهمیت زیادی  در فرهنگ شیعه    این عنصر،  کننداز تقیه انتقاد و با آن مخالفت میبا آنکه امروزه مخالفان شیعه  

از آن جمله،   ؛بسیار است یمستندات قرآنی این اصل محکم شیع .کند میتأکید بر ضرورت و اهمیت آن  1روایات فراوانی  و پوشیده نیست
است که در ضمن سفارش به یکی از دوستان خود به نام محمد بن نعمان احول در مراعات تقیه و حفظ  نقل    ق  در روایتی از امام صاد

ذَاعَةِ : إِنَّ الله جَلَّ وَعَزَّ قَدْ عَیَّ فرمود  ه  اسرار ائم إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْمْنِ وَ »قَوْلُهُ    : قَالَ   ؟أَینَ   ، جُعِلْتُ فِدَاكَ   :فَقُلْتُ لَهُ   .رَ أَقْوَاماً فِی الْقُرْآنِ بِالِْْ
بِهِ  أَذاعُوا  الْخَوْفِ  ب  2«:أَوِ  را  پراکندن خبرهاه  خداوند گروهی  و  افشا  فرموده  کردهسرزنش    خاطر  هنگامی که خبری  است  و  از    [حاکی]: 
د و آثار  یبرسد، منتشرش سازند. حضرت در ادامه با اشاره به خطرات و آثار سوء افشا و اذاعه به بیان فوا  (منافقان)  انایمنی یا ترس به آن

خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ یفْعَلْ ذلِكَ فَلَیسَ مِنَ الله فِی  »تقیه پرداخت و در ضمن به این آیه استناد فرمود:   لا یتَّ
مِنْهُمْ تُقاةً شَی قُوا  تَتَّ أَنْ  چیز از هر کس چنین کند، در هیچ  .مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان سرپرست ]و دوست خود[ گیرند  :ءٍ إِلاَّ 

 . (28: عمرانآل) «حفظ کنید از آنان [خودتان را ]ای مگر آنکه با تقیه ؛[ نیست ای]رابطه با[ خدا ]او را بهره 
 استناد به باطن قرآن   .2ـ3

،  1ق، ج1406)صادقی تهرانی،    استتا هفتاد بطن  و برای آن  دارد  باطنی    و  بیشتر مفسران قرآن بر این نکته اتفاق نظر دارند که قرآن ظاهر
گاهی به    بیت  اهل.  (41، ص2ق، ج1416)بروجردی،    ویل آن استأظاهر قرآن تنزیل آن و باطن آن ت  ، بر طبق روایات رسیده  .(53ص

با  ، ن  های حکومت امام زماضمن اشاره به ویژگیدر روایت زیر،  ر امام باقبرای نمونه،  .اندکردهظاهر و گاهی به باطن قرآن استناد  
قِینَ« )اعراف: به آیه »وَ  استناد ، آخرین حکومت و  ایشانفرماید که حکومت امام زمان و دولت حق ( بیان می83؛ قصص: 128الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّ

 :دولت خواهد بود
وَلِ وَلَمْ یبْقَ  هُوَ قَوْلُ  وَ  ،ا بِمِثْلِ سِیرَةِ هَؤُلَاءِ إِذَا مَلَکْنَا سِرْنَ  :لِئَلاَّ یقُولُوا إِذَا رَأَوْا سِیرَتَنَا ؛لَهُمْ دَوْلَةٌ إِلاَّ مَلَکُوا قَبْلَنَا بیتٍ  هلُ أإِنَّ دَوْلَتَنَا آخِرُ الدُّ

تَعَالَی »الله  قِینَ وَ :  لِلْمُتَّ پایان هم   «:الْعاقِبَةُ  در  ما  به حکومت خواهند رسید  ها تدول   ۀدولت  ما  از  قبل  آمد و همه  به    .خواهد  این 
قول خداوند متعال است    همان  این  .کردیمها با عدالت رفتار می اگر ما هم حکومت داشتیم مانند این  :خاطر آن است که نگویند

 . (385، ص2ق، ج1413)مفید،  است [دارخودنگه ]برای پارسایان  [نیک]که فرمود: فرجام 
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 استناد به تعمیم قرآن  .3ـ3
برخی آیات قرآن عام و برخی خاص هستند. اصطلاح تعمیم در مقابل تخصیص قرار دارد و به معنای توسعه    ، اشاره شد  گونه که قبلاً همان

حکم یا  به  عمومیت بخشیدن    . به بیان دیگر، تعمیم یعنی(543، ص2، ج1388)هاشمی شاهرودی،    دادن و همه را شامل گردانیدن است
رضایت به کردار دیگران در قرآن آمده و حکم دربارۀ  مانند آنچه    ؛ظاهر در آن حکم یا موضوع داخل نیستند موضوعی برای افرادی که به 

 راضیان تعمیم داده شده است.   هدهندگان بمباشران و انجام 
اضِ »فرماید:  باره می دراین  انجام آن است. حضرت علی   ۀکه رضایت به عملی به منزل   کندمی تأکید  روایات بسیاری بر این موضوع     يالرَّ

مَعَهُمْ  فِیهِ  اخِلِ  کَالدَّ قَوْمٍ  إِثْمَانِ   ، بِفِعْلِ  بَاطِلٍ  فِي  دَاخِلٍ  کُلِّ  بِهِ   ؛وَعَلَی  ضَی  الرِّ إِثْمُ  وَ بِهِ  الْعَمَلِ  به کار کسانی خشنود است، چنان  :  إِثْمُ  آن که 
)شریف  گناه کردار و گناه خشنودی بدان کار    :است که در میان کار آنان بوده است، و هر که در باطلی پا نهاد، دو گناه بر گردن وی افتاد

 . (499ق، ص1414الرضی، 
به روایت دیگری از عبد السلام بن صالح هروی از امام    ، های گذشته های الهی در عذاب امتتر شدن نقش رضایت در سنتبرای روشن

 کنید:توجه  ا رض
ضَا   الرِّ عَنِ  الْهَرَوِيِّ  صَالِحٍ  بْنِ  لَامِ  السَّ عَبْدِ  نُوحٍ    عَنْ  زَمَنِ  فِي  هَا  کُلَّ نْیَا  الدُّ جَلَّ  وَ  عَزَّ  هُ  اللَّ أَغْرَقَ  ةٍ  عِلَّ يِّ 

َ
لِْ لَهُ  قُلْتُ  فِیهِمُ   قَالَ:  وَ 

هَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْقَمَ أَصْلَابَ  نَّ اللَّ
َ
طْفَالُ لِْ

َ
طْفَالُ وَ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ فَقَالَ مَا کَانَ فِیهِمُ الْْ

َ
قَوْمِ نُوحٍ وَ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ أَرْبَعِینَ عَاماً فَانْقَطَعَ    الْْ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ لِیُهْلِكَ بِعَذَابِهِ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ وَ  ا الْبَاقُونَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ  نَسْلُهُمْ فَغَرِقُوا وَ لَا طِفْلَ فِیهِمْ وَ مَا کَانَ اللَّ فَأُغْرِقُوا لِتَکْذِیبِهِمْ     أَمَّ
نُوحٍ   هِ  اللَّ کَ   لِنَبِيِّ  بِهِ  فَرَضِيَ  أَمْرٍ  عَنْ  غَابَ  مَنْ  وَ  بِینَ  الْمُکَذِّ بِتَکْذِیبِ  بِرِضَاهُمْ  أُغْرِقُوا  سَائِرُهُمْ  أَتَاهُ وَ  وَ  شَهِدَهُ  کَمَنْ  عبدالسلام    .انَ 

که در بین درحالی  ؛ غرق کرد   ن زمین را در زمان حضرت نوحابه چه علت خداوند تمام ساکن  :پرسیدم ا  از امام رض  :گویدمی 
زیرا خداوند چهل سال رحم مادران و پشت    ند؛امام در پاسخ فرمود: در بین آنان اطفال نبود  گناهان وجود داشت؟نان اطفال و بیآ

آنان نبود  ؛پدران قوم نوح را عقیم کرده بود آنان قطع شد و در هنگام غرق، کودک در میان  گونه نیست که  این  .به طوری که نسل 
به جهت  هم  برخی  .  جهت تکذیب پیامبر خدا غرق شدنده  قوم نوح ب  ۀمانداما باقی  .خداوند کسی را که گناهی ندارد عذاب کند

کسی است که    ۀبه منزل   دهد، آن رضایت    انجام   اما به  ، هر که در امری شرکت نداشته باشد  .کنندگان غرق شدندرضایت از تکذیب
 .(101، ص 3ق، ج1416)بحرانی، شاهد آن امر بوده و مرتکب آن شده است 

دانسته و در مضاعف  مستوجب لعن و نفرین    ، دانندرا مؤمن می  بیت  اهلمرجئه و کسانی را که قاتلان    دیگری،در روایت      رضا  م اما
 :استفرموده  ها مضاعف آنپاسخِ علت لعن 

خَةٌ بِثِیَابِهِمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ  هَ حَکَی عَنْ قَوْمٍ فِي کِتَابِهِ    .إِنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ: إِنْ قَتَلَتَنَا مُؤْمِنُونَ فَدِمَاؤُنَا مُتَلَطِّ ی »إِنَّ اللَّ أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّ
ذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَ  بِالَّ ناتِ وَ ارُ قُلْ قَدْ جاءَکُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَیِّ کُلُهُ النَّ : کَانَ بَیْنَ الْقَاتِلِینَ  قَالَ   «.تَلْتُمُوهُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ یَأْتِیَنا بِقُرْبانٍ تَأْ

فَعَلُواوَ  مَا  بِرِضَاهُمْ  الْقَتْلَ  هُ  اللَّ فَأَلْزَمَهُمُ  عَامٍ،  خَمْسُمِائَةِ  )مرجئ  :الْقَائِلِینَ  میاینان  بودند  :گوینده(  مؤمنی  افراد  ما  پس    ؛کشندگان 
آنخون  دامن  بر  قیامت  روز  تا  ما  میهای  حکایت  گروهی  از  قرآن  در  خداوند  فرستادههاست.  به  ما  گفتند:  که  ایمان کند  ای 
های روشن آمدند و همین  بیاورد که آتش آن را بخورد. ای پیامبر به اینان بگو: رسولانی قبل از شما با نشانه  ایتا قربانی  ، آوریمنمی

بین گویندگان این سخن   :چرا آنان را کشتید؟ سپس فرمود ، اگر راستگویان هستیدای که شما خواهان آن هستید، آوردند؛ پس نشانه
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و به آنان نسبت  ]قتل را بر آنان الزام نمود  ، ن و کشندگان انبیا پانصد سال فاصله است و خداوند به جهت رضایت آنان از کردار قاتلا
 .(409، ص2ق، ج1407)کلینی،  [داد

 مندان و دوستداران انجام آن است. های خداوند در قرآن، تعمیمِ نسبت انجام کاری به رضایتباید توجه داشت که یکی از سنت
 گیری نتیجه

ها و تعیین انواع  ند. روشن ساختن این روش اههای مختلف به قرآن استناد و آن را ملاک سخنان و رفتار خود بیان کرد به روش   بیت  اهل
پیروی می  آنان که از سیره و روش معصومان در عمل به قرآن  با    ، کنند این استنادها، برای  اهمیت خاصی دارد. در این تحقیق سعی شد 

تبیین نقش استناد به قرآن در    رایب گامی    ، شناخت آن  ۀتا در سای  ، ی بخشی از این استنادات، انواع آن شناسایی و معرفی گرددوجوجست
گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه برداشته شود. استناد ابتدایی، استناد در پاسخ به سؤال، استناد در بحث و مناظره و همچنین استناد قول و 

 است.   بیت اهلاستنادهای قرآنی  انواععمل و احکام بخشی از 
  ر  سنگ پیامبدر جامعه روشن و اهمیت پیروی از آنان به عنوان دو یادگار گران  ن  معصوما  ۀاگر ضرورت پیروی از سیر  ، بدیهی است

ی که بیتاهلقرآنی روشن شود که    ۀدر صورت عمل به این سیره خواهیم بود. اگر برای جامع  ، در این سیره تبیین شود، شاهد رشد جامعه
ند و از پیروان و اهکنند، در اعمال و رفتار خود مطابق و مستند با قرآن بودکشند و به آن افتخار میپرچم پیروی و محبت آنان را بر دوش می

این روش را دنبال خواهند کرد و پیرو این تبعیت، گفتار و رفتار خود را با    ، ند که خود را در رفتار به آنان شبیه سازند اهدوستان خود خواست
و از رهنمودهای آن    سنجند میقرآن مستند ساخته و وجه انجام یا ترک آن را از قرآن خواهند دانست و گفتار و رفتار خود را همواره با قرآن  

 ل به قرآن در جامعه خواهیم بود. ازپیش عمدر این صورت است که شاهد رشد و شکوفایی بیش .بهره خواهند گرفت 
 تعارض منافع 

 .گونه تعارض منافع توسط نویسنده بیان نشده استهیچ
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Introduction  

The status of the Qur’an and the Ahl al-Bayt (a), the two legacies of the Prophet (s), and the 

importance of adherence to both in order to avoid misguidance after him are well-established 

among Muslims. The Prophet is introduced in the Qur’an as the “best exemplar” (uswatun 
ḥasanah), and accordingly, the Ahl al-Bayt (a), as his successors and trustees, share in this 

exemplary status. The verbal and practical conduct (sunnah) of the Ahl al-Bayt, alongside the 

Qur’an, forms a foundational source of Islamic law, supplemented by reason and consensus. All 
disciplines of Sharīʿah, ṭarīqah, and ḥaqīqah originate from these sources. Moreover, the speech 

and actions of the infallibles (a) were grounded in the Qur’an, and they cited the Qur’an in 
specific ways, which this article seeks to examine and explain. 

Methodology  

This study aims to identify the various types and methods of Qur’anic citation employed by the 
Infallibles (a) through a descriptive-analytical method. Data were collected using both library 

research and digital search of ḥadīth sources. The target community for this study comprises 
religious adherents-those above the level of the general public-who possess the intellectual and 

hermeneutical capacity to understand and interpret the Qur’an. The study does not focus on those 
without a sound grasp of religion or those unable to derive arguments from the Qur’an. 
Findings  

After the Prophet (s), some of his companions insisted on the authority of the Ahl al-Bayt (a) and 

their sayings alongside the Qur’an, refusing to accept a caliphate based solely on the Qur’an. 
Others, relying on a claimed consensus (ijmāʿ) of the ummah, insisted on slogans such as “The 
Book of God is sufficient for us,” reducing the Prophet’s legacy to the Qur’an alone. For this 
second group-which constituted the majority-the Qur’an was the sole valid source. In such a 
context, the insistence of the Ahl al-Bayt (a) on grounding their words and actions in the Qur’an, 
especially when others claimed to adhere to the Qur’an but acted contrary to it, demonstrated the 
falsity of those claims and the truthfulness of the Ahl al-Bayt (a) and their followers. 

For instance, when a man commented on Imam Ṣādiq’s (a) elegant cloak, the Imam responded 
that such clothing was permissible, citing the example of Imam Ḥusayn (a), who wore a similar 

garment at the time of his martyrdom. The Imam also referred to the case of Ibn ʿAbbās, whom 
Imam ʿAlī (a) sent to debate the Khawārij. Ibn ʿAbbās wore fine clothes and rode a fine steed, 
which provoked criticism from the literalist Khawārij, who asked why he came dressed like the 
arrogant. In response, Ibn ʿAbbās recited the verse: “Say, who has forbidden the adornment of 
God which He has produced for His servants and the good things of provision?” (al-Aʿrāf: 32). 
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His reply, grounded in the Qur’an, was directed at those who claimed to follow the Book yet 
failed to practice it. Imam Ṣādiq (a) concluded the narration by saying: “Wear good clothes and 
adorn yourself, for God is beautiful and loves beauty-as long as it is lawful.” Thus, the Ahl al-
Bayt (a) established a Qur’anic culture of interpretation, usage, and observance through both word 
and deed. 

Among the most critical aspects of their practice was their consistent reference to the Qur’an in all 
speech and action. True followers of the Ahl al-Bayt (a) have always emphasized emulating this 

pattern. This article finds that the extensive citation of the Qur’an by the Infallibles was part of a 
broader cultural project: to normalize Qur’anic grounding in all aspects of life-both behavior and 

speech-among the Shiʿi faithful. 
Conclusion 

1.The Infallibles (a) sometimes cited the apparent meaning (ẓāhir) of the Qur’an-including its 

prohibitions, generalities, specificities, implied meanings, and exceptions-and at other times its 

inner meanings (bāṭin). In some cases, they extended Qur’anic meanings or cited collections of 
verses on a specific theme. 

2.Their citations occurred in different contexts: sometimes as an initiating reference, sometimes in 

debate and dialogue, and sometimes in response to questions-always grounding their speech, 

rulings, or actions in the Qur’an. 
3.The volume and diversity of their Qur’anic citations reflect an established, undeniable tradition 
of engagement with the Qur’an-contrary to accusations from opponents that the Ahl al-Bayt (a) 

and their followers were distant from the Qur’an. 
4.Their insistence on citing the Qur’an and aligning their words and deeds with it served as a 
model for cultural formation and Qur’anic orientation among the Shiʿah. 
5.A proper explanation of this tradition for followers of the Ahl al-Bayt (a) can serve as a 

powerful incentive to make the Qur’an the axis of life, and to root speech and action in its 
guidance. 

Keywords 

Qur’anic Citations, Citing the Qur’an, Methods of Qur’anic Citation, Qur’anic Culture, 

Interpretive Traditions, Typology of Tafsīr Narratives, Narrated Exegesis. 

Author contributions 

ADS: Writing -original draft, Writing -review & editing. 

Conflict of interest 

The author affirms that this research was conducted without any commercial or financial 

affiliations that could be interpreted as a potential conflict of interest. 

Publisher's note 

All claims expressed in this article are solely those of the authors and do not necessarily represent 

those of their affiliated organizations, or those of the publisher, the editors, and the reviewers. Any 

product that may be evaluated in this article, or claim that may be made by its manufacturer, is not 

guaranteed or endorsed by the publisher. 

 
 
 
 
 



 

85 
 
 

A
n

 A
n

al
y

ti
ca

l 
S

tu
d

y
 o

f 
th

e 
M

et
h

o
d

s 
U

se
d

 b
y

 t
h

e 
In

fa
ll

ib
le

s 
in

 R
ef

er
en

ci
n

g
 t

h
e 

Q
u

r'
an

 t
o

 P
ro

m
o

te
 Q

u
r'

an
ic

 C
u

lt
u

re
 i

n
 S

o
ci

et
y

 

VOL6 
NO2 
2025 

 

Refrences 

The Holy Quran. [In Arabic] 

ʿĀmilī, M. b. Ḥ. (1997). al-Fuṣūl al-Muhimmah fī Uṣūl al-Aʾimmah, ed. Muḥammad b. Muḥammad Ḥusayn al 
Qāʾīnī. Muʾassasat Maʿārif-e Islāmī-ye Imām Riḍā. [In Arabic] 
ʿArūsī Ḥuwayzī, ʿA. b. J. (1995). Tafsīr Nūr al-Thaqalayn, ed. Sayyid Hāshim Rasūlī Maḥallātī. Ismāʿīliyyān. [In 

Arabic]Babaei, A. A. (2011). Exegetical Schools. Research Institute for Hawzah and University. [In Persian] 

Asʿadī, M., et al. (2011). A Critique of Interpretive Currents. Research Institute for Hawzah and University. [In 

Persian] 

ʿAyyāshī, M. b. M. (2001). Tafsīr al-ʿAyyāshī, ed. Sayyid Hāshim Rasūlī Maḥallātī. al-Maṭbaʿah alʿIlmiyyah. [In 
Arabic] 

Bahonar, M.-J. (1992). Islamic Revolution Culture. Daftar-e Nashr-e Farhang-e Eslami. [In Persian] 

Baḥrānī, S. H. b. S. (1995). al-Burhān fī Tafsīr al-Qurʾān. Muʾassasat al-Baʿthat. [In Arabic] 
Barqī, A. b. M. b. Kh. (1992). al-Maḥāsin, trans. Jalāl al-Dīn Moḥaddith. Dār al-Kutub al-Islāmiyyah. [In Arabic] 
Borūjerdī, Ā. Ḥ. (2007). Comprehensive Collection of Shīʿī Ḥadīths. Farhang-e Sabz. [In Persian] 

Borūjerdī, Ḥ. b. R. (1996). Tafsīr al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm, ed. Mowlānā Borūjerdī Gholām-Reżā. Ansariyan. [In Arabic] 

Darzī, Q., & Qarāmalekī, A. (2020). Methodology of Interdisciplinary Qur’anic Studies. Imām Ṣādiq University. [In 
Persian] 

Dehkhodā, ʿA.-A. (1998). Persian Dictionary. University of Tehran Press. [In Persian] 

Fattāḥī-Zādeh, F., Reżī Bahābādī, B. S., & Moʿtamid Langarūdī, F. (2017). “Exegetical Functions of Qur’anic 

      References in the Sermons of Lady Fāṭimah (S).” Exegetical Studies Journal, 8(30), 23–42. [In Persian] 

Group of Authors (2013). Encyclopaedia of the Holy Qur’an. Bustān-e Kitāb. [In Persian] 
Ḥaddād ʿĀdel, Gh.-ʿA. (2003). Encyclopaedia of the World of Islam. Foundation for the Encyclopaedia of Islamic 

Thought. [In Persian] 

Hāshimī Rafsanjānī, ʿA.-A. (2004). Qur’anic Encyclopedia. Bustān-e Kitāb. [In Persian] 
Ḥurr ʿĀmilī, M. b. Ḥ. (1997). al-Fuṣūl al-Muhimmah fī Uṣūl al-Aʾimmah (Supplement to al-Wasāʾil), ed. Muḥammad 

b. Muḥammad Ḥasan al-Qāʾīnī. Muʾassasat Maʿārif-e Islāmī-ye Imām Riḍā. [In Arabic] 
Ibn Shuʿbeh Ḥarrānī, Ḥ. b. ʿA. (1984). Tuḥaf al-ʿUqūl, ed. ʿAlī Akbar Ghiffārī. Jāmeʿeh-ye Modarresīn. [In   Arabic] 

Ibn Fāris, A. b. F. b. Z. (1984). Muʿjam Maqāyīs al-Lughah, ed. Muḥammad Hārūn ʿAbd al-Salām. Maktab al-Iʿlām 
al-Islāmī. [In Arabic] 

Kīkhā, F., & Pūdīneh, Sh. (2020). “The Concept of Culture in the Qur’an and Review of Cultural Verses.” 7th 

Scientific Conference on Educational and Psychological Sciences in Iran. [In Persian] 

Khurramshāhī, B. al-D. (2002). Encyclopaedia of the Qur’an and Qur’anic Studies. Dūstān. [In Persian] 
Kulaynī, M. b. Y. (1987). al-Kāfī, eds. ʿAlī Akbar Ghiffārī and Muḥammad Ākhūndī. al-Islāmiyyah. [In Arabic] 
Khūī, A. al-Q. (2009). al-Bayān fī Tafsīr al-Qurʾān. Muʾassasat Iḥyāʾ Āthār al-Imām al-Khoei. [In Arabic] 

Majlisī, M. B. (1983). Biḥār al-Anwār. Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī. [In Arabic] 
Majlisī, M. B. (1984). Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl, ed. Sayyid Hāshim Rasūlī Maḥallātī. Dāral-Kutub 

al-Islāmiyyah. [In Arabic] 
Modīr Shānahchī, K. (1983). Science of Ḥadīth and Dirāyah. Jāmeʿeh-ye Modarresīn. [In Persian] 
Mufīd, M. b. M. (1992). al-Fuṣūl al-Mukhtārah, ed. ʿAlī Mīr Sharīfī. Shaykh Mufīd Congress. [In Arabic] 
Mufīd, M. b. M. (1992). al-Irshād fī Maʿrifat Ḥujaj Allāh ʿalā al-ʿIbād. Shaykh Mufīd Congress. [In Arabic] 
Moʾaddeb, S. R. (2011a). Methods of Qur’anic Interpretation. University of Qom. [In Persian] 

Moʾaddab, S. R. (2011b). Foundations of Qur’anic Interpretation. University of Qom. [In Persian] 

Thaqafī, I. b. M. (1990). al-Ghārāt, trans. ʿAbd al-Zahrā Ḥusaynī. Dār al-Kutub al-Islāmiyyah. [In Arabic] 

https://www.sid.ir/paper/221696/fa
https://www.sid.ir/paper/221696/fa
https://civilica.com/doc/1179575/
https://civilica.com/doc/1179575/


   

86 
 

M
oh

am
ma

d M
oh

aq
qe

q 

Rajabī, M. (2004). Method of Qur’anic Interpretation. Research Institute for Hawzah and University. [In Persian] 

Reḍāʾī Eṣfahānī, M. ʿA. (2014). Logic of Qur’anic Interpretation. Al-Mustafa International Publishing Center. [In 

Persian] 

Suyūṭī, ʿA. b. A. B. (2001). al-Itqān fī ʿUlūm al-Qurʾān, ed. Zamarli Fawz Aḥmad. Dār al-Kitāb al-ʿArabī. [In 
Arabic] 

Sharīf al-Raḍī, M. b. al-Ḥ. (1986). Khaṣāʾiṣ al-Aʾimmah, ed. Muḥammad Hādī Amīnī. Āstān-e Quds-e Rażawī. [In 
Arabic] 

Sharīf al-Raḍī, M. b. al-Ḥ. (1994). Nahj al-Balāghah, ed. Ṣubḥī Ṣāliḥ. Hijrat. [In Arabic] 

Shahīdī, J. (1999). Translation of Nahj al-Balāghah. Scientific and Cultural Publications. [In Persian] 

Ṣādiqī Tehrānī, M. (1986). al-Furqān fī Tafsīr al-Qurʾān bi-l-Qurʾān wa al-Sunnah. Farhang-e Islāmī. [In Arabic] 
Ṣadūq, M. b. ʿA. (2006). ʿIlal al-Sharāyiʿ. Dāvārī Bookstore. [In Arabic] 
Ṣadūq, M. b. ʿA. (1992). Man Lā Yaḥḍuruhu al-Faqīh, ed. ʿAlī Akbar Ghiffārī. Jāmeʿeh-ye Modarresīn. [In Arabic] 
Ṭabāṭabāʾī, M. Ḥ. (1970). al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurʾān. Muʾassasat al-Aʿlamī. [In Arabic] 
Ṭūsī, M. b. al-Ḥ. (1987). Tahdhīb al-Aḥkām, ed. Ḥasan al-Mūsawī Khorasānī. Dār al-Kutub al-Islāmiyyah. [In 

Arabic] 

Ṭayyib Ḥusaynī, S. M., et al. (2017). Qur’anic Exegesis: Principles, Sources, Methods and Approaches. Islamic 

Sciences and Culture Academy. [In Persian] 

 

How to cite: 
Mohaqqeq , Mohammad. (2025).  An Analytical Study of the Methods Used by the Infallibles in Referencing the 
Qur'an to Promote Qur'anic Culture in Society . Quran, Culture And Civilization , 6 (2), 65-86.  

https://doi.org/10.22034/jksl.2025.485894.1404 

 
 


